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مظلوم جلوه دادن
 عوامل کشتار  و  ویرانی در سوریه!  
احسان رشیدی

در سال های اخیر مستندهای زیادی از دیدگاه معارضین و معاندین 
دولت سوریه ساخته شده که مستند »برای سما« از اهمیت و جایگاه 
مهم تری برخوردار است، چون کاندید اسکار در بخش مستند نیز شد 

و جایزه مستند بفتا را هم دریافت کرد.
خلاصه مستند

مستند »برای سما«، داستان زندگی وعد الخطیب از اهالی حلب سوریه است 
که با وجود سختی های زندگی در شرایط جنگ سوریه باز هم در حلب می ماند 
وسعی دارد کشور خود را از نو بسازد و با همسرش حمزه که پزشک است برای 

نجات حلب تلاش می کنند و زندگی را در حلب به مهاجرت  ترجیح 
می دهند.

حضور در جشنواره های خارجی و نگاه شبکه های معاند
ژولی برتوچلی، بنیانگذار جایزه چشم  طلایی جشنواره کن، درباره این فیلم 
می گوید: »برای سما مانند خنجر در قلب آدم فرو می رود، شاید خیلی ها با دیدن 
این فیلم بگویند که نباید چنین تصاویر دلخراشی را نشان داد، اما من این طور 
فکر نمی کنم، با دیدن این فیلم منقلب شدم و تمام مدت  اشک ریختم، با این 
فیلم احساسات متفاوتی را تجربه کردم، لحظه های خوشبختی و عشق میان این 
زوج را تجربه کردم و گاهی  اشک شادی ریختم، مرگ و زندگی در تار  و  پود این 
فیلم به هم گره خورده اند، این فیلم روی دیگری از جنگ را به ما نشان می دهد، 
فیلم برداری خطیب در این شرایط مثل مقاومت است، او ظاهرا این فیلم را برای 
دخترش سما می گیرد، اما از این فراتر می رود، او این فیلم را می گیرد که زنده  
بماند، به زندگی ادامه دهد و حتی در تاریخ ثبت کند، فیلمی  است برای کمک 
به سوری ها، فیلمی  که نشان می دهد باید برای حمایت و نجات این مردم کاری 
کرد، به نظر می رسد فاجعه ای خیلی دور از ما دارد اتفاق می افتد اما در واقع، در 

همین نزدیکی است.«
در جشنواره های خارجی جایی برای بیان واقعیت ها نیست و باید هم مستند 
داســتانی، برای سما دیده شود و مستندهای ایرانی درباره سوریه دیده نشوند، 
حتی ارزش گذاری مناسبی برای این مستندها قائل نیستند و یک مستند سطح 
پایین که جذابیت خاصی هم ندارد را نامزد اســکار و برنده جایزه چشم طلایی 
جشنواره کن می کنند، جشنواره کن از اتفاقات منطقه در جهت منافع آمریکا و 
رژیم صهیونیستی استفاده سیاسی می کند و با دروغ پردازی اهداف خود را در 

قالب فیلم و مستند به مخاطب دنبال می کند.
نقد مستند

مستند »برای سما« یک مستند متوسط است که احساسات مخاطب را نشانه 
گرفته تا به وســیله تحریک عواطف آنان دولت قانونی سوریه را ضد مردم خود 
قلمداد کند. پشــت پرده این مستند عربستان سعودی است، که در شبکه های 
معاند فارسی زبان خود به ستایش از این مستند پرداخت و آن را روزشمار یک 
مادر سوری نامید. این مستند برای اثبات حرف های خود از صحنه های دلخراشی 

نگاهی به مستند »برای سما«

اســتفاده می کند تا خود را بر حق نشــان دهد و همراهی و دلسوزی بیننده را 
برانگیزد! در بعضی صحنه ها دوربین کارگردان از حالت مستند و بی طرف بودن 
خارج می شود و  یک فیلم داستانی تدوین شده را به نمایش می گذارد که علی رغم 
ریخته شــدن خون هزاران انسان بی گناه در اثر اشتباه افرادی مانند قهرمانان 
این مستند و تسلط داعش و سایر  تروریست ها بر قسمت های وسیعی از خاک 
ســوریه،  ترمیم چهره های ضد وطن و تخریب قهرمانان مقاومت در دستور کار 
این فیلم قرار دارد؛ از نکات قوت داســتان دوربین مستند است که بیننده را با 

خود همراه می سازد.
اهداف مستند برای سما

درمستند »برای سما« محور اصلی، حمله به دولت بشار اسد است و از جامعه 
جهانی می خواهد با مداخله نظامی به کمک آنها که یک اقلیت بســیار کوچک 
از کشــور سوریه هستند بیایند، این بی بصیرتی به جایی می رسد که بشار اسد 
را بدتر از داعش می نامد و می گوید گروهی تندرو وارد انقلاب عربی شــدند و 
نگذاشــتند مسیر اصلی طی شــود ولی آنها از بشار اسد بدتر نبودند؛ به همین 
دلیل هم این مستند مورد استقبال جشنواره های جهانی قرار گرفت. اما عجیب 
اینکه پلتفرم های وی او دی در ایران نیز به ســتایش از این مستند پرداختند و 
آن را یکی از بهترین مســتندهای قرن 21 نامیدند و مخاطب خود را به دیدن 
این مستند بدون هیچ پیش زمینه ای مانند حمایت شبکه های معاند فارسی زبان 

 ترغیب کردند.
دمیدن در آتش جنگ سوریه و اختلافات بین مردم

مستند »برای سما« انقلاب عربی را راه حل می داند و هیچ تفاهم و مصالحه ای 
با دولت را به صلاح نمی داند، در صورتی  که بشار اسد رئیس جمهور سوریه عفو 
عمومی اعلام کرد و مردم حلب را در سال 2016 مورد عفو عمومی قرار داد و 
مردم با شادی از ارتش استقبال کردند، آنها حضور گروه خونخواری مانند داعش 
و ناامنی مطلق را تجربه کرده بودند، با توجه به حمایت های گسترده مردمی از 
بشار اسد این گونه مستندها سعی در دمیدن آتش اختلافات بین حلب و دولت 
سوریه دارد، از طرفی تفاهمات ایران، سوریه، روسیه،  ترکیه باعث ایجاد آرامش 
نسبی در این مناطق شده و مردم بخش های وسیعی از سوریه می توانند بدون 
هراس از داعش و  تروریست های دیگر زندگی عادی داشته باشند، پنهان کردن 
پشــیمانی مردم از همراهی با معترضین که منجر به سوءاستفاده  تروریست ها 
شــد کاملًا در فیلم مشهود است، نا امنی، نارضایتی و... با هدف باز کردن پای 
کشورهای بیگانه و  اشغال کامل سوریه و تسلط مزدوران سعودی نیز از محورهای 

مهم فیلم هستند. 
 رسالت مستندسازان 

زمانی که واقعیت ها در مقابل دیدگان نســل حاضر تحریف می شود و هنر، 
ابزار تأثیرگذار وارونه جلوه دادن تاریخ می شــود، این مستندســازان هســتند 
که بــا بهره گیری از حجم انبوه فیلم های مســتند موجــود و ندامت مردم از 
همراهی با عناصر جدایی طلب و به تصویر کشیدن خسارات جبران ناپذیری که 
اقدامات نســنجیده آنها به مردم سوریه وارد کرد، می توانند در این میدان نبرد 
 ورود پیدا کنند و راه یک ســویه نگری را بر این گونه آثار سفارشی عربی عبری 

بست.
جمع بندی

مستندسازان این عرصه نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند تا سرمایه گذاری 
کلان امپریالیسم و شبکه های سعودی را با شکست مواجه سازند، امروزه مستند 
داســتانی از مهم ترین شاخه های سینما محسوب می شود و می توانیم واقعیات 

جذاب مکتوم جبهه مقاومت را به جهانیان نشان دهیم.

صفحه ۸
دو شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۳۴

بازنشر گفت وگوی کیهان با »دیو دونه« به بهانه ممنوع شدن حضورش در شبکه های اجتماعی

کمدینی که دروغ آزادی بیان در غرب را رسوا کرد! 

»رویای آجری« هم از پژوهش سنگینی برخوردار 
است و هم ساختار موزون و خوش آهنگی دارد؛ به طور 
طبیعی وقتی یک فرد انگیزه انجام این کار سنگین و 
سخت و طولانی را پیدا می کند که خودش دغدغه آن 
موضوع را داشته و رنج رویای آجری را به تن خریده 

است. شما همین طور هستید؟
بله من هم طعم مســتأجری را چشیده ام وهم خانه دار 
شدن با وام را تجربه کرده ام؛ هنوز تهدید بانک به تخلیه کردن 
خانه ام به خاطر عقب افتادن یک قســط را فراموش نکرده ام. 
آن موقع من داشــتم روی پرونــده، قربانعلی فرخزاد که نیم 
میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده بود کار می کردم! ببینید 
چه فشاری به من وارد شد که از یک طرف چنین پرونده ای 
را می خوانــدم و می دیدم چطور یک نفر چنین پولی گرفته 
بــود و از طرفی از بانک تماس گرفته بودند و می خواســتند 
بــه خاطر یک و نیم میلیون تومان قســط عقب افتاده، اثاث 
منزلم را به خیابان بریزند! این واقعیت و حقیقت مســکن در 
 ایران است. یعنی معضل مسکن به شدت به فعالیت بانک ها 

مربوط است. 

گفت وگو با داوود مرادیان، کارگردان مجموعه مستند »رویای آجری«

افشاگری دراماتیک 
علیه مافیای مسکن 

مردم باید بدانند سرمایه داری فاسد 
چه بلایی بر سر اقتصاد و مسکن آورده است

* به عنوان یک هنرمند سیاسي، چرا قالب 
کمدي را براي عرضه آثارتان انتخاب کرده اید؟

- کمــدي تلاش مي کند تــا تابویي را که در روح 
انسان است، اما نمي توان آن را ابراز کرد بشکند و به هم 
بریزد. درواقع کار کمدي مثل پزشکي است. اما پزشکي 
روح و ذهــن. یعني مي توان از طریق آن، چیزي را که 
در روح و ذهن انســان رخنه کرده اســت آزاد کرد. در 
شرایطي که هنرمند نمي تواند حرفي را به صورت علني 
و رســمي بیان کند، این کمدي است که این امکان را 
فراهــم مي کند تا ضمن خنداندن مخاطب، حرف هاي 

مگو و غیرمجاز را زد.
* شما با چه انگیزه اي وارد کار هنري و تئاتر 

کمدي شدید و هدفتان چیست؟
- در شرایطي که در کشور من، فرانسه، عدالت حاکم 
نیســت، من راهي ندارم به جز این که با ابزار خنده و 
کمدي بر ضد این شرایط مبارزه کنم. به خصوص درباره 
موضوع هولوکاســت که در فرانسه، نمي توان در مورد 
آن هیچ صحبتي کرد. شاید جالب باشد بدانید. یکي از 
آثار اخیر من که قرار اســت آن را در آینده نزدیک در 
ایران هم اجرا کنم، »شوآناناس« نام دارد. این نام را به 
این دلیل براي آن انتخاب کردم، چون در فرانســه به 
هولوکاست »شوآ« مي گویند و چون نمي توان در آن 
کشور درباره این کلمه )شوآ= هولوکاست( صحبت کرد، 
آن را به صورت شــوآناناس انتخاب کرده ام، تا به این 

طریق، هولوکاست را مورد تمسخر قرار دهم.
از هولوکاست  * چرا در فرانســه نمي توان 

صحبت کرد؟
- به دلیل نفوذ و غلبه شدید لابي صهیونیستي بر 
فرانسه و کل اتحادیه اروپاست. این لابي کاري کرده که 
هولوکاســت جایگزین دین مسیحیت شده، تا آنجا که 

یک هنرمند، حق نزدیک شدن به آن را ندارد.
* تــا به حال شــده که به خاطــر گرایش 
هولوکاست  از  انتقاداتتان  و  ضدصهیونیســتي 

دچار دردسر شوید؟

»امبلا امبلا دیو دونه« نام کامل هنرمند و کمدین معروف فرانسوي 
اســت که چند روز پیش به اتهام یهودســتیزی و تمسخر قربانیان 
هولوکاست از هر گونه فعالیت در شبکه های اجتماعی منع شد! دیو دونه

)که به فارسي »خداداد« معنا مي دهد( 53 سال دارد و 30 سال است 
که در عرصه تئاتر و سینماي فرانسه فعالیت مي کند. اما همواره براي 
فعالیت هنري در فرانسه دچار مشکلات و محدودیت هایي شده است. 
چون او یک سیاه پوست صلح طلب و آزادي خواه است. او در نمایش هایش 
که معمولا با صفوف طولانی و استقبال گسترده مردم همراه می شود به 

زبان طنز، از صهیونیسم و نژادپرستی در جهان امروز انتقاد می کند. 
به همین دلیل هم مدتی است صفحات او در اینستاگرام و فیس بوک 
)با 1.3 میلیون نفر دنبال کننده( و در یوتیوب با 400 هزار دنبال کننده، 
مسدود شده و او برای همیشــه از هر گونه فعالیت در این شبکه های 

اجتماعی ممنوع شده است. 
به همین بهانه، گفت وگوی ما با »دیودونه« که ســال ها قبل و در 
حاشیه سفر این کمدین فرانســوی به ایران انجام و منتشر شده بود، 

بازنشر می یابد:

- بله، در ماه دســامبر اخیر یک نمایش در فرانسه 
اجرا کردم که با استقبال 6 هزار نفر مواجه شد. در این 
نمایش از دکتر فریسون دانشمندي که منکر هولوکاست 
است تقدیر کردم. پس از آن دیگر در هیچ سالني به من 
اجازه اجــراي نمایش ندادند و تا به حال 200 نمایش 
من، توقیف شده اســت. علاوه بر آن، در دادگاه فرانسه 
30 پرونده براي من تشکیل داده اند که هر چند روز یک 

بار به خاطر آنها من را محاکمه مي کنند.
* به جز این گونه آثار که ضد صهیونیستي و 
علیه هولوکاست هستند، با خلق سایر آثار شما 

مخالفتي نشده است؟
- چرا! یک فیلمنامه هم درباره برده داري نوشته ام و 
قصد دارم که از آن یک فیلم سینمایي بسازم. اما فرانسه، 

اجازه تولید این فیلم را هم به من نمي دهد.
* چرا؟

-چون فرانســه، خودش ســهم عمده اي در برده 
داري و تجارت برده داشــته است و این فیلم براي آنها 

دردسرهاي بسیاري را ایجاد مي کند.
* جاي تعجب است! چطور در کشور فرانسه 
که ادعا مي کند مهد دموکراسي و آزادي اندیشه 

و بیان است، به یک هنرمند اجازه داده نمي شود 
که درباره موضوعاتي چون هولوکاســت و برده 

داري حرف بزند؟
-بله، حق با شماســت! فرانسه یک کشور بزرگ و 
مهد آزادي و فلســفه محســوب مي شود. اما فراموش 

نکنید که این کشور، مهد استعمار هم هست و امروز هم 
یکي از چهارراه هاي اصلي استعمار محسوب مي شود. 
در فرانســه آزادي وجود دارد، اما این آزادي تنها براي 
ثروتمندان اســت. من فرانسه را دوست دارم، اما همان 
طور که گفتم، این لابي صهیونیســتي است که در این 
کشــور قدرت بسیار زیادي داردو آن را به هر سمت که 

خودش بخواهد مي برد.
* با توجه به این شرایط و دردسرهایي که براي 
شما ایجاد شده است، چرا به موضوعات دیگر نمي 
پردازید و دست از پرداختن به این گونه مسائل 

برنمي دارید!
-من شــخصیتي هســتم که خــودم را در مقابل 
جریاناتي مي دانم که انســان ها را قرباني خودشان مي 
کنند و از انسان ها به عنوان ابزار استفاده مي کنند. این 
کاري اســت که در مورد ســیاه پوستان اتفاق افتاده و 
رنج هاي بسیاري که بر سیاهان به عنوان برده تحمیل 
شــد، من را به این راه کشاند. امروز هم هولوکاست به 
عنوان ابزاري دردست صهیونیست هاست که ازطریق 
آن فلســطیني ها را قرباني منافع خودش کند. در این 
شــرایط من نمي توانم سکوت کنم و درباره موضوعات 

بي اهمیت تر اثر هنري خلق کنم.
* آیا واقعاً امید دارید که بتوان با کار هنري و 
آثار سینمایي و نمایشي، مشکلات بشر را حل کرد؟
-در سؤال شما نوعي تردید وجود دارد. حقیقتاً در 
اروپا به طورکلي در غرب، هنر در انحصار صهیونیســم 
است و آنها در راستاي اهداف خود از آن بهره برداري مي 
کنند. اما ما امیدواریم که بتوانیم از هنر، براي گسترش 

صلح و عدالت در جهان استفاده کنیم.
* نظر شــما درباره سینماي غالب بر جهان، 

یعني هالیوود چیست؟
- هالیوود یک اســلحه اي در دســت آمریکاست تا 

ازطریق آن، سیاست خارجي اش را پیش ببرد.
* آیا با سینماي ایران آشنا هستید؟

-درباره سینماي ایران شنیده ام، اما فیلم هاي زیادي 
را ندیده ام. پیش از این فیلم »مریم مقدس« را دیده بودم 
که بســیار زیبا بود. همچنین درمدت 10 روزي که در 
ایران سپري کردم، بیش از 90 فیلم کوتاه ایراني دیدم 
که از سطح بالاي آنها تعجب کردم. همچنین فیلم »ملک 
سلیمان« را هم در اینجا تماشا کردم که نشان مي داد، 

سینماي ایران از نظر فني سطح بسیار بالایي دارد.
* مردم غرب، بــه خصوص آزادي خواهان و 
صلح طلبان چه نظري درباره کشور ایران دارند؟ 

خود شما نظرتان چیست؟
-مردم دنیا، ملت ایران را به عنوان کشــوري که در 
مقابل آمریکا و صهیونیسم مقاومت مي کند مي شناسند. 
نظر من هم این است که ایران داراي یک فرهنگ و تمدن 

بسیار بزرگ است.
* ضمن تشکر از شما به خاطر این که امکان 
این مصاحبه را فراهم کردید. در پایان اگر پیامي 

براي مردم ایران دارید بفرمائید.
-من هم از شــما ممنون هستم و از استقبال گرم 
مردم ایران تشــکر مي کنم؛ من بازهم به ایران خواهم 
آمد. فقط از مردم ایران خواهش مي کنم که در رانندگي 

خود بیشتر دقت کنند.

چرا بررسی مسکن در ایران را از زمان پهلوی دوم 
و حول و هوش کودتای 28 مرداد شروع کردید؟ چرا 
از زمان انقلاب، یا زمان پس از جنگ، یا زمان پهلوی 

اول و قاجار و... شروع نکردید؟
قصدم این بود که معضل مسکن را در زمان حال بررسی 
کنم. اما وقتی کار را شــروع کردیم، دیدیم که مســکن در 
دهه های 70 و 60 چه پیشــینه عجیبی داشــته! پس تا آن 
زمان هم عقب رفتیــم. اما باز در تحقیقات به »فرمان امام« 
رسیدیم؛ وقتی امام خمینی)ره( در بهمن سال 57 از مشکل 
زمین و مسکن صحبت می کردند یعنی قبل از آن هم مسئله 
بزرگی وجود داشــته؛ پس درباره مســکن در آن دوران هم 
تحقیق کردیم. این ریشــه یابی تــا زمان دولت مصدق عقب 
رفت. واقعیت این اســت که از زمان دولت مصدق به عقب تر 
چیزی پیدا نکردیم. یعنی اصلا قبل از آن، مسئله مسکن در 
تهران دغدغه نبوده. شهرسازی و پایتخت سازی و طرح های 
جامع که به واسطه آنها زمین های درون شهری و برون شهری 
مفهــوم می یابد و قیمت پیدا می کند، از زمان مصدق به بعد 
شــکل گرفت. به همین دلیل هم روایت مــا از زمان دولت 

مصدق شروع می شود. 
کار »رویای آجری« تصاویر آرشیوی زیادی دارد و 
دوره های مختلفی را هم در بر می گیرد. چطور این همه 

تصویر آرشیوی را جمع آوری کردید؟
فقط حدود 5 ماه طول کشید تا آرشیو مرکزی صداوسیما 
به ما اطمینان پیدا کرد. بعد از آن، پایه پژوهشــی ما آرشیو 
مرکزی شد. ما 116 جلسه مهمان آنها بودیم. اینکه می گویم 
مهمان، یعنی واقعا مهمانشان بودیم؛ ناهار و چای و شیرینی 

به ما می دادند و دوســتانی صمیمی شده بودیم و با هم گپ 
هم می زدیم! کار به جایی رســید که خود آرشــیو مرکزی 
صداوســیما برای ما نگاتیو تبدیل می کــرد. یعنی همکاری 
مــا تا این حد جدی و عالی بود. همین همکاری باعث شــد 
تــا پژوهش ما غنی تر شــود، چون فیلم هــا و تصاویر نایابی 
دست ما می رسید. البته نمی گویم که مشکل نداشتیم، دائم 
دچار اختلاف می شــدیم و حتی گاهی از ما می خواستند که 
برخی از تصاویر را پاک کنیم، اما در مجموع همکاری خوب 
آرشــیو مرکزی صداوسیما باعث شد این مجموعه مستند به 
این شــکل در بیاید. اما در قسمت های سوم و چهارم که به 
ماجرای گنابادی می پردازد، بی تردید نقش آقای حسن روزی 
طلب خیلی پررنگ اســت و تا حدی هم مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی نقش داشت.
در ســرآغاز هر قسمت ذکر می شــود که این 
مســتند ربطی به جناح های سیاسی ندارد و صرفا به 
زمینه های یکی از بزرگ ترین مشکلات اکثریت مردم 
پرداخته است؛ اما طی روزهایی که کار پخش می شد، 
واکنش هایی را دیدیم که اغلب سیاســی بودند. مثلا 
خیلی از روزنامه های سیاسی به خاطر این مستند به 
صداوسیما حمله کردند و حتی درباره تخریب یکی از 

بزرگان نظام تیتر زدند. چرا؟
یکی از روزنامه ها یادداشــتی علیه این مستند نوشته و 
بدون ارائه حتی یک سند محتوای این کار را رد کرده است؛ 
جالب این اســت که تمام متن منتشر شده در این روزنامه، 
ســتایش از قبیله گرایی است و نوشته اند که چرا از مسئولان 
یک دولت –که متعلق به قبیله آنها بوده- انتقاد شــده است! 

همه واکنش های منفی به این مســتند به خاطر قبیله گرایی 
است. یک منتقد سینما مدعی شده است که فرم مستند فلان 
اســت! من از همین منتقد دعوت می کنم اگر جرأت دارد با 
من مناظره کند! چطور همین فرم وقتی توســط افرادی که 
در قبیله خودشــان اســت به نمایش در می آید، آب از لب و 
لوچه شان راه می افتد؟ همین آقایان وقتی مستند مضحک و 
مســتهجن »انقلاب 57« )پخش شده از شبکه من و تو( را 
دیدند، گفتند مستند آرشیوی یعنی این! وقتی مستندی به 
نفع مردم ساخته می شود و قبیله این آقایان را نشانه می رویم، 
به آنها فشــار می آید! این آقایان و روزنامه هایشان باید بیایند 
پاســخ دهند که بالاخره مردم مهم هستند یا نه؟ من به آنها 
پاســخ می دهم که عملکردشان نشان می دهد که مردم برای 
آنها مهم نیستند و فقط قبیله خودشان برای آنها مهم است. 
اینکه گفتند شما در مستند »رویای آجری« یکی از 
خطبه های مرحوم هاشمی رفسنجانی را تقطیع و ایشان 

را تحریف کرده اید...
شما کل سخنرانی آقای هاشمی در آن خطبه که بخشی 
از آن را ما در این مستند نشان داده ایم را می توانید همین الان 
در اینترنت ببینید. کل خطبه موجود است. خب، ما چه دخل 
و تصرفی کردیم؟ به نظر می رسد آقای محسن هاشمی که به 
رئیس  صداوســیما اعتراض کرده و گفته این مستند، مرحوم 
هاشمی رفسنجانی را تخریب کرده، خودش سخنرانی مرحوم 
پدرشان را در این خطبه به طور کامل گوش نکرده اند! من از 
ایشان دعوت می کنم که یک بار از ابتدا تا انتها این سخنرانی 
را گوش بدهند؛ حتی می توانند خاطرات مرحوم هاشــمی و 
چیزهایی که خودشان درباره ماجرای سد لتیان و اسکی روی 

آب و... نوشته اند و موجود است را بخوانند. حتی خاطرات آقای 
ناطق نوری درباره ماجرای استیضاح و فاش شدن افرادی که 

زمین هایی گرفته بودند و... این ها را که دیگر ما ننوشته ایم!
 ای کاش برخی از افرادی که مســبب وضع فعلی مسکن 
در ایران هستند، به جای اینکه طلبکار باشند،  اشتباهاتشان را 
می پذیرفتند و یک بار از مردم عذرخواهی می کردند. ســؤال 
من از این قبیله این است که ما مردم پابرهنه ایران طی 40 
ســال اخیر حدود 400 هزار شهید داده ایم، ما چه بدهی ای 
به شما داریم؟ چرا قبیله ای که مثل الیگارشی عمل کردند و 
باید پاسخگوی ما باشد، همیشه در مقابل ما طلبکار است؟ ما 

سیاه نما نیستیم، برخی مدیریتشان سیاه است!
چه واکنش های دیگری را دیدید؟

باید به اخبار روزنامه کیهان درباره »رویای آجری« و به 
ویژه تیتر یک این روزنامه در 14 مرداد  اشــاره کنم که واقعا 
نجات بخش بود. با اینکه کار از شــبکه مستند پخش شد اما 
مردم عادی که خودشــان دست به گریبان با مسئله مسکن 
هســتند، آن را دیدند. و به نظرم آن چیزی که قبیله گراها را 
ترسانده است، بازنمایی تصویر واقعی امام خمینی)ره( در این 
مستند اســت. یک نفر که در کاخ زندگی می کند و دوست 
دارد امام را شــبیه خودش معرفی کند، وقتی یک خمینی را 
می بیند که در خانه کاهگلی است و دغدغه پابرهنگان را دارد 
و می گوید برای زاغه نشــینان کار کنید، عصبانی و برآشفته 
می شــود! چون وقتی مردم با این چهره امام انس پیدا کنند، 
آنوقت به آن کاخ نشین می گویند تو همان محمدرضا پهلوی 

و فرح هستی، فقط ظاهرت فرق دارد! 
آن طور که خبر دارم، کار ســاخت مستند مدتی 
قبل تمام شده بود، چرا پخش آن تا الان طول کشید؟

بالاخــره می بینید که چه شــرایطی وجــود دارد و چه 
واکنش هایی در پی دارد!

پس چه شد که الان شبکه مستند آن را پخش کرد؟
چون مدیر شبکه مستند جگر دارد! به محسن یزدی )مدیر 
شبکه مستند( گفتم که اگر پخش مستند برایت دردسرساز 

است، فعلا پخش نکن. گفت که هر وقت پخش شود، همین 
دردسرها پیش می آید اما بگذار مردم وضع مسکن را بدانند. 
و گفت کــه اگر مردم واقعیت هایی که باعث شــده تا وضع 
مســکن چنین شــود را بدانند، آن را  اشکال انقلاب و امام و 
رهبــری نمی دانند و می فهمند که این وضعیت، نتیجه تفکر 
کاپیتالیستیِ الیگارشیکِ فاسدِ باقی مانده از زمان پهلوی است. 
باید بپذیریم که در حوزه مسکن، غیر از یک و نیم بار، انقلابی 

اتفاق نیفتاده است! 
کار شما با سیاه نمایی شبه روشنفکرها چه تفاوتی 

دارد؟
مثل تفاوت واقع نمایی و رویاســت. شــبکه »من و تو« 
از پهلــوی یک رویا نمایش می دهد. می گوید در زمان شــاه 
قیمــت خودکار تا 13 ســال تغییری نکرد-چــون احتمالا 
کســی سواد نداشــت که به خودکار نیاز داشــته باشد- اما 
نمی گویــد قیمت گندم که نان شــب مردم بود هزار و 200 
برابر زیاد شــد! وقتی یک انقلابی به مشــکلات می پردازد، 
تفکــر ناب امام را جدا می کند. ما می گوییم امام خمینی)ره( 
راه را نشــان داده است، اما شما چکار کردید؟ بعد می بینیم 
که در حوزه مســکن برخلاف نظر امام عمل شــده اســت. 
 این اگر هم ســیاه نمایی باشد، ســیاه نمایی علیه الیگارشی 

است. 

سعید جلیلی هم در جلسه ای با سینماگران گفت 
که سینماگران وظیفه نمایش مفاسد اقتصادی و حتی 
مشکلات کارگرها مثل همین کارگرهای هفت تپه که 
مدتی است حقوق خود را نگرفته اند دارند، اما برخی 
از سینماگرها واکنش منفی نشان دادند و گفتند که بر 
فرض هم که ما مشــکلات کارگرها را در فیلم هایمان 

نشان دهیم، بعدا همین فیلم ها توقیف می شود! 
فرق نگاه انقلابی با فیلم هایی که این طیف از سینماگران 
می سازند مثل تفاوت نگاه آسیب شناختی درون گفتمانی انقلاب 
اســلامی با کسی است که برای جشــنواره ها فیلم می سازد. 
یک فیلمســاز انقلابی می خواهد مشکل را نشان دهد اما یک 
فیلمساز جشنواره ای می خواهد مردم کشور خودش را بدبخت 
نشان دهد! فیلمساز انقلابی می خواهد مردم را نجات دهد اما 
فیلمساز جشنواره ای می خواهد خودش را به جشنواره ها برساند 
و آنجا بخورد! متأسفانه فضای فعلی سینمای ما دست دو گروه 
است؛ بخشی از سینما در دست »مغزهای کوچک زنگ زده« 
اســت! شــما از مغزهای کوچک زنگ زده که نمی توانی توقع 
آسیب شناســی و پژوهش داشته باشید! بخش دیگری هم در 
دست کسانی است که »قصه ها« می سازند. مثل خزعبلاتی که 
نافیلمسازِ صفرِ نابلدی چون محمد رسول اف می سازد که یک 
پلان درست در فیلم هایش نیست و خودش را فیلمساز می داند!

شما همیشه در جلسات و نشست های سینمایی روی 
»فرم« خیلی تأکید می کنید. اگر بخواهید درباره رعایت 
فرم در مستند خودتان حرف بزنید چه مواردی است؟ 

ما در »رویای آجری« رنگ، نور و موسیقی را رها کردیم، 
چون کار دم به دقیقه اصلاحیه می خورد. حرف بزرگ ما در 
فرم این مستند، قصه گویی است. یعنی شما دارید یک فیلم 
مستند مبتنی بر اسناد و پژوهش را می بینید اما گویی درحال 
تماشای یک فیلم سینمایی هستید؛ درام و اوج و فرود و حتی 
قهرمان و ضدقهرمان دارد. در هر قسمت، هم یک شخصیت 
منفــی حضور دارد و هم یک قهرمــان تنها! این خیلی مهم 

است که یک مستند، هم ژورنالیستی باشد و هم دراماتیزه.

به عنوان یک نفر که تجربه پژوهشــی سنگین و 
ساخت مســتندی در حوزه مسکن را از سر گذرانده، 

امیدی به حل مسئله مسکن در ایران دارید؟
همین الان اگر قانون مالیات بر عایدی ســرمایه تصویب 
و اعلامِ اجرا شــود، قیمت مسکن نصف می شود. پس مسئله 

مسکن در ایران به سرعت قابل حل است. 
کار بعدی تان چیست؟

یک مجموعه مســتند شــبیه به »رویای آجری« تولید 
کرده ام که به مســئله ارز از دوران پهلوی تا الان می پردازد. 
اگر مشکلی پیش نیاید، این مجموعه مستند هم به زودی از 

شبکه مستند پخش خواهد شد.
ممنون از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید. در 

پایان اگر ناگفته ای باقی مانده، بفرمایید.
من هم از شما ممنونم. فقط این نکته که من دو بار تقاضای 
پروانه ساخت فیلم سینمایی داستانی دادم اما هر دو بار رد شد! 
سؤالم از اعضای محترم شورای صدور پروانه ساخت وزارت ارشاد 
و به ویژه آقای فریدون جیرانی این است: من هم فیلم سینمایی 
کوتاه نگاتیو ساخته ام و تهیه کننده و سرمایه گذار و کارگردان 
هم خودم بودم، هم فیلم کوتاه و جوایز میان اندازه بین المللی 
دارم و به تعداد بی شماری هم فیلم مستند کارگردانی کرده ام؛ 
چگونه به فردی مثل من با این کارنامه پروانه کارگردانی فیلم 

بلند سینمایی نمی دهند اما به یک رقاص پروانه داده اند؟

اولین بار، بهار ســال 88 بود که داوود مرادیان را دیدم. جوان ترکه ای و 
سبزه رویی بود و می گفت، مستندساز است. ظاهرش مثل خیلی از جوانان دیگر 
بود اما باطنش پر از دغدغه و آرمان! رنج نامه ای درباره میادین مین پاکسازی 
شــده و نشده در ایران نوشته بود و آورده بود تا در کیهان منتشر کنیم. این 
مطلب با عنوان »پاکسازی میادین مین معبر عاشقان یا فرش قرمز مزدوران؟« 
6 اردیبهشت سال 88 در صفحه فرهنگ مقاومت منتشر شد. بعدها نیز ما را 
از نوشته هایش بی نصیب نگذاشت. ازجمله مجموعه سفرنامه ای که به صورت 
هفتگی با عنوان »یادداشــت های یک مستندساز« منتشر می شد و حاصل 
تجربه جالب مرادیان در مستندسازی در مرزهای ایران بود. به گفته خودش کل 
مرزهای ایران را برای ساخت مستند، طی کرده بود! او از بنیانگذاران جشنواره 
عمار است و اولین دوره این جشــنواره با دبیری داوود مرادیان در سال 89 
برگزار شد. مرادیان بعدها به طور حرفه ای تری به مستندسازی و ساخت فیلم 

کوتاه ادامه داد. حالا در سن 41 سالگی، به پختگی رسیده و مجموعه مستند 
»رویای آجری« را می توان حاصل این تجربیات دانست. مجموعه مستندی که 
هم دارای پژوهشی سنگین است و رازهای ناگفته ای از مدیریت حوزه مسکن را 
برملا می کند و هم از فرمی زیبا و دلنشین برخوردار است. ضرباهنگ و ریتم و 
روایت داستانی و دراماتیک »رویای آجری« آن را به مستندی تماشایی تبدیل 
کرده است. هر چند که پخش این مستند از تلویزیون به پایان رسیده است اما 
در اینترنت قابل دسترسی است. ضمن اینکه مرادیان به ما قول داده تا متن 
»رویای آجری« را در اختیارمان بگذارد تا در کیهان منتشر شود و به سندی 

مکتوب درباره سرگذشت مسکن در ایران هم تبدیل شود.
گفت وگوی ما با داوود مرادیان درباره مجموعه مســتند »رویای آجری« 

را بخوانید:
آرش فهیم 


